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كاظم نيكخواه 
صدايي آشنا از درون غزه 
حدود سه هفته پيش گروهي از دانشجويان غزه مانيفستي را در فيس بوك منتشر كردند. بنا به گزارش روزنامه ابزرور كه با آنها در يك اتاق خالي صحبت كرده است، آنها اين مانيفست را (كه در زير آمده) منتشر كردند تا به مدت يك سال حول آن تبليغ شود و نيرو جمع كند و بعد براي ادامه كار تصميم بگيرند. اما اين مانيفست در همان هفته اول با آنچنان استقبال وسيعي روبرو شد كه انتظارش را نداشتند و اكنون در حال بررسي ادامه كار خود هستند. 

مانيفست جوانان غزه يك صداي متفاوت از درون فلسطين است. صدايي كه از اعماق بر ميخيزد. صدايي كه بدون هيچ ترديدي ميتوان گفت همه جوانان فلسطين حتي اگر خود نگويند حرف دلشان است. حرف دل جواناني كه جنگ نميخواهند، زندگي پر از ماجرا و خطر و دود و جنگ و نفرت و كينه قومي و مذهبي نميخواهند. از يكه تازي ارتجاع اسلامي به تنگ آمده اند و از جنايتكاري دولت اسرائيل كارد به استخوانشان رسيده است. اين مانيفست حرف دل همه پدران و مادراني است كه عميقا خشمگينند اما از زندگي كردن در خشم هم عميقا بيزارند. پدر و مادراني كه عزيزانشان جلوي چشمشان هرروزه دارند قرباني ميشوند. اين مانيفست حرف دل همه فلسطينيان است كه تمام عمر در جنگ و دود و خون و كشتار و نفرت قومي زيسته اند و جرات نكرده اند حرفي متفاوت داشته باشند. فلسطين در چهار راه تلاقي تمام ارتجاع قرن بيست و بييست و يكم قرار گرفته است. آينه تمام نماي بيرحمي حاكمين جهان امروز است. آينه تمام نماي محروميت و بي حقوقي انسان امروز است. آينه تناقضات لاينحل حاكمين امروز است. و اين مردم عادي، مردمي با آمال و آرزوهاي معمول انساني اند كه دارند در لابلاي كشاكشهاي بي پايان اين نيروها مچاله و نابود ميشوند. فلسطين گره گاه نظام حاكم است. اگر كسي ميخواهد بداند پشت آن چهره هاي پاپيون و كراوات زده و محترم اروپايي و آمريكايي و آسيايي چه ديوهايي قرار دارد، بايد به فلسطين نگاه كند. حماس و حزب الله و موساد و فناتيكهاي يهودي و فاشيستهاي رنگارنگ اسرائيلي و دستجات بيرحم مختلف، روي دوش همان عاليجنابان متمدن اروپا و آمريكا و آسيا نشسته اند و گرنه يك روز هم نميتوانستند به حيات خود ادامه دهند. ميدانم كه فورا همه توجهشان به جمهوري اسلامي كه از ترويستهاي اسلامي در فلسطين و لبنان بي محابا حمايت ميكند جلب ميشود. اما خود جمهوري اسلامي محصول چيست؟ از كجا حمايت ميشود؟ كدام نيرو آنرا جلو كشيده است؟ چگونه سركار آمده است؟ در ايران روي دوش كدام نيروي اجتماعي است؟ بحثم آن ايده ساده و قديمي "كار انگليسهاست" نيست. بورژوازي را ميگويم. طبقه سرمايه دار اين عصر را. طبقه اي كه در غرب و شرق و سرتاسر جهان سلطه خودرا گسترانده است و  ظاهرا با همه اين جنايات و جنگها و تروريستها مخالف است. اما ميخواهم بگويم اين حقيقت ندارد. اين  طبقه است كه دارد ارتجاع را آبياري ميكند و از گور بيرون ميكشد. اين طبقه است كه آشكارا آدمكش و تروريست مي پرورد و هركدام براي پيشبرد رقابتهايش سگهاي درنده خويش را پرورش ميدهد و به ميدان ميفرستد. حماس، حزب الله، موساد و احزاب راست اسرائيل، سپاه پاسدار و يك عالمه دستجات ديگر كه در خلل و فرج دنياي امروز دارند بشريت را نابود ميكنند، اينها نيروهاي فسيل شده و مرده تاريخند كه امروز با زور پول و سلاح و پمپاژ تبليغاتي سرپا نگه داشته شده اند. روي دوش اين  طبقه زنده اند. روي دوش اين طبقه قدرت ميگيرند و قدرت دارند. و خود جزئي از اين طبقه اند. بدون آنها و امثال آنها در گوشه و كنار جهان، دنياي امروز ميتوانست كاملا و اساسا متفاوت باشد. 

برگرديم به مانيفست جوانان غزه. بي ترديد اين مانيفست در عين احساسي بودنش، فريادي است كه از وجود يك جنبش انساني در زير دود و آتش و نفرت حكايت ميكند. جنبشي كه آينده را ميسازد. جنبشي كه كل نظام حاكم را با تمام نيروهاي عظيم تخريبش به مصافي اساسي ميطلبد. جنبشي كه در همه جا حتي در پشت ديوارهاي غزه زنده است و اگر چه صدايش در زير دود و آتش و ديوارهاي عظيم قومي و مذهبي به طور رسا به گوش نرسيده است اما اصالت و ريشه اي عميق دارد. همانگونه كه خود جوانان غزه ميگويند "انقلابي در ميان ما در حال شكل گيري است". اگر اين مانيفست بخواهد چيزي را بيش از آنچه در سطح نشان ميدهد و ژورناليسم بستر رسمي منعكس ميكند يعني يك مشت جوان خسته و احساساتي تشنه زندگي غربي بيان كند، اينست كه اين مانيفست زندگي انساني است. مانيفست قرن بيست و يكم است. مانيفست جنبشي كه صدايش از اقصا نقاط جهان از كشورهاي اسلام زده و به فلاكت كشيده شده تا كارخانجات و خيابانهاي پرتلالو غرب از جانب انسان خسته و بي هويت امروز به گوش ميرسد. حضورش و سربرآوردنش را ميشود لمس كرد. هنوز متشكل نيست. هنوز آرتيكوله و با برنامه روشن نيست. هنوز تصوير روشني از آينده خويش ندارد. هنوز اسير توهمات و تبليغات و مغزشويي هاست. اما وجودش و حضورش هرروز به نحوي و در جايي اعلام ميشود.*   
مانیفست جوانان غزه 
لعنت بر حماس! لعنت بر اسرائيل! لعنت بر الفتح! لعنت بر سازمان ملل! (جهت اطلاع خوانندگان در زبان انگليسي بجاي كلمه لعنت،fuck   گفته شده است كه معادل فارسيش چندان براي اين متن مناسب بنظر نميرسد- انترناسيونال) لعنت بر آژانس امداد و کار سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA). لعنت بر آمریکا! ما جوانان غزه از اسرائیل، حماس، اشغال، تجاوز به حقوق بشر و بی تفاوتی جامعه بین المللی بشدت بيزار و خسته شده ايم!
ما می خواهیم فریاد بکشیم و همچون F16 های اسرائیل که دیوار صوتی را می شکنند این دیوار سکوت و بی عدالتی و بی تفاوتی را بشکنیم؛ فریادی با تمام قدرت نهفته در جان هایمان برای رهایی از این سرخوردگی عمیق که به علت زندگی در این وضعیت جهنمی جسم و جان ما را تحلیل می برد...
ما از این که گرفتار این كشاكش سیاسی شده ایم، ديگر حالمان بهم ميخورد. حالمان بهم ميخورد از شب های تاريك و ظلمات و هواپیماهایی که بر فراز خانه هایمان چرخ می زنند. حالمان بهم ميخورد از کشتار کشاورزان بی گناهی که در منطقه بی طرف مورد اصابت گلوله قرار می گیرند زیرا می خواهند از زمین هایشان مراقبت کنند؛ حالمان بهم ميخورد از آدم های ریشو که با تفنگ هایشان در خیابان ها گشت می زنند، از قدرت شان سوءاستفاده می کنند و جوانانی را که برای اهداف مورد اعتقادشان تظاهرات می کنند، کتک می زنند و یا به زندان می اندازند؛ حالمان بهم ميخورد از دیوار شرم آوری که ما را از سایر قسمت های کشورمان جدا کرده و ما را در قطعه زمینی بس کوچک حبس کرده است؛ از این که ما را تروریست ها و خشک مغزان کوته بینی بنامند که در جیب هایمان مواد منفجره و در چشم هایمان شرارت نهفته است، حالمان بهم ميخورد؛ از بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به وضعیت ما حالمان بهم ميخورد، از به اصطلاح کارشناسانی که نگرانی ها را بیان می کنند و قطع نامه صادر می کنند اما از عملی کردن هر آنچه که مورد توافق شان است می هراسند؛ ما از این زندگی گند و کثافت، از زندانی شدن توسط اسرائیل، از کتک خوردن توسط حماس و از نادیده گرفته شدن کامل توسط سایر قسمت های جهان، داريم بالا مي آوريم. 
انقلابی در درون ما در حال رشد و نشو و نماست، نارضایتی و سرخوردگی عظیمی که ما را نابود می کند مگر آن که راهی برای هدایت این انرژی عظیم به سوی چیزی پیدا کنیم که بتواند وضع موجود را به چالش بکشد و نوعی امید در دل های ما بدمد.
ما به زحمت حمله اخیر اسرائیل به غزه را تاب آوردیم، حمله ای که طی آن اسرائیل ما را سخت درهم کوبید و خرد و خمیر کرد و هزاران خانه و حتي بايد بگوييم شمار بيشتري زندگي و آرزو  را نابود نمود. در جریان این جنگ، ما بدون اينكه ذره اي اشتباه كنيم به اين احساس رسيديم که اسرائیل می خواست ما را از صفحه جهان محو کند. در سال های اخیر، حماس هر کاری خواسته است کرده تا بتواند اندیشه ها، رفتار و انتظارهای ما را کنترل کند. ما اینجا در غزه نگران آنیم که به زندان بیفتیم، بازجویی شویم، کتک بخوریم، شکنجه شویم، بمب بر سرمان بریزد و کشته شویم. ما می ترسیم زندگی کنیم، زیرا برای هر قدمی که در هر مورد برمی داریم باید کلی فکر کنیم که نکند برایمان عواقب ناگواری داشته باشد. همه با محدودیت روبه روییم. نمی توانیم آن طور که می خواهیم عمل کنیم، آن طور که می خواهیم حرف بزنیم، نمی توانیم کاری را که دوست داریم بکنیم، گاه حتی نمی توانیم آن طور که می خواهیم فکر کنیم زیرا اشغال سرزمین با چنان شدتی ما را در چنگال خود فشرده که مغزها و قلب هایمان را به درد آورده و ما را واداشته که خود را به دریای اشک حرمان و خشم بسپاریم!
دیگر بس است! بس است درد، بس است اشک، بس است رنج، بس است کنترل، محدودیت، توجیه های ناموجه، ترور، شکنجه، بهانه، بمباران، شب های بی خوابی، غیرنظامیان مرده، خاطرات سیاه، آینده یاس آور، حال دردناک، سیاست آشفته، سیاستمداران خشک مغز، مزخرفات مذهبی، بس است زندان! ما می گوییم بس کنید! این آینده ای نیست که ما می خواهیم! ما سه چیز می خواهیم. می خواهیم آزاد باشیم. می خواهیم زندگی معمول داشته باشیم. می خواهیم در صلح زندگی کنیم. آیا مطالبه این ها چیز زیادی است؟"
 

